
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ام بی تو ردهقسم به جان عزیزت، که م*** ام بی تو  گمان مبر که همین جان سپرده

تو ام بی خوشم که دل به خیالت سپرده*** خیالم به دامنت نرسید  اگرچه دست  

  تو ام بی ردهاز یاد بکنار یاد تو ***  چه جاي غیر تو حتی وجود خود را نیست

  تو ام بی هاي جگر را فشرده که پاره*** ام پیداست  ز اشک مردم در خون نشسته

  تو ام بی که یک به یک همه شب را سپرده*** هاي سپهر  رسند به اشکم ستاره نمی

  تو ام بی ردهسکه گل نکرده جنونم، ف***   ام ي خزان زده ي نشکفته من آن شکوفه

  تو ام بی ردهکه پیش از آنکه بسوزیم م*** را نسوز اي گل  پروانه بیا و هستیِ

  ...جۀ بن الحسنکن لولیک الحاللهم 

جت خدا و ولی خدا که باب خدا و حدردمندي و اضطرار به سه قسمت کرده ایم؛ خدا را ظم س ولی اعاضطرار به وجود مقد ما
  :به خدا هست، این در سه صورت هست راه ورود

  .کند میآدم را دردمند ، ها و مشکلات و حوائج دنیا گرفتاري :ت این هست کهاولین صور .1

گذرد، آن نیازهایی  ي ما می هاي معمولی اینطوري هستیم که در زمانی که به صورت عادي زندگی روزمره ي ما آدم به عقیده
و از این جهت خیلی . بینیم میکه داریم معمولاً رفع آن نیازها را با همان اسباب و وسایلی که به طور عادي باز فراهم است، 

  .شود برطرف می ي همین اسباب معمولی ازها در ما هست، به وسیلهسوزشی که از نی. کنیم حس نمی درد

نیازش را خواب هست که  ،اگر نیاز به خواب دارد. فع نیاز کندب غذا هست که راگر کسی نیاز به غذا دارد، خفرض کنید 
، وسایل مورد نیازش اگر سرگرمی و تفریحاتی نیاز دارد. اش مریضی پیش آید، دکتر و دوا برایش هست برطرف کند، اگر همه

براي رفع به هر حال نیازهاي عاطفی و غریزي ما ازدواج و . براي این طرف و آن طرف رفتن ما، وسایل نقلیه هست. هست
براي اینکه  وجود داردبه هر حال وسیله . نیازهاي غریزي و عاطفی را. تواند رفع آن غرض را بکند تشکیل خانواده و زندگی می

  .کنیم مان آنچنان که باشد حس نمیلذا خیلی دردي در خود. شوداین نیازها برطرف 

. نباشد که رفع نیاز کنداي سبب ظاهري نیاز ما باشد ولی . ی از این اسباب از کار بیفتدمگر اینکه اوضاع غیر عادي شود، و بعض
فرض کنید  لامث یا .دیگر جواب ندهد. دوا و دکتري نباشد. درد و بیماري باشد، ولی علاج نباشد. تشنگی باشد، ولی آب نباشد

ي زندگی باشد، ولی  یا نیازهاي روزمره. نیازهاي عاطفی و غریزي باشد ولی ازدواجی فراهم نباشد، خانه و زندگی فراهم نباشد
در  !بله .در اینطور جاها ببینید نیاز هست، درد هست ولی اسباب دیگر از کار افتاده است. ي کفاف نباشد پول و درآمدي به اندازه

طبیعتاً ما ا و رتلذا خدا فط، ایی داشته باشدکار تر از این اسباب ظاهريکند به یک جایی که فرا اینطور جاها آدم احتیاج پیدا می
. است ر واقعاً درداینجا دیگ. کنیم سیري دعا نمی رِاینجا دیگر از س. رفتن ي ولی خدا کند به در خانه می را نیازمند و دردمند



بیچاره شدن . مان اضطرار استاین هرا لاعلاج می بینیم و حالی به ما دست می دهد که  یگر گرفتاري و بلا و مشکلاینجا د
  .است

ها  ایشان در قم بودند، از خوبان قم و بزرگان اخلاقی قم بودند و به هر حال قمی. خدا آیت االله احمدي میانجی را رحمت کند
ایشان . همیشه جمعیت داشت و مسجد کوچکی بود ،کردند صحبت میدیک بازار قم نزي شناسند، که در مسجد ایشان را می

کند، نه  کنید، دعاي مضطر کنید که او از سر درد دعا می اگر دعا می: گفت ما استادي داشتیم، که به ما می: گفت یک موقعی می
کنم مضطر شوي تا ببینی دعاي مضطر چطور  میاگر باور نداري، دعا : فرمود گفت، ایشان می بعد آن استاد ما می. از سر سیري

  )خواهد و از صمیم قلب چیزي را می دعاي مضطر واقعاً دعاست(است؟ 

البته آن . آید ها هست که آن درد براي ما به وجود می هاي معمولی معمولاً اینطور هستیم که در هنگام گرفتاري خوب ما آدم
ا خودشان کار کردند، به یک در جات بلندتري از ایمان رسیدند، آنها فقط اینطور هایی که ب هایی که رشد یافته هستند، آدم آدم

یعنی . بینند در حالت نعمت و عافیت و راحتی آنجا هم خودشان را مضطر خدا می! نیست که در بلا اضطرار پیدا کنند، نخیر
خداست و باید از طریق ولی خدا از خدا  ي اسباب به دست اوست دانند که آن رفع نیازکن واقعی، آن کسی که همه همیشه می

  .به این مقام رسیدند که همیشه مضطر هستند. جا بگیرند، در همه

انت المجیر، و أنا  « کند کهآنجا حضرت به خداي متعال خطاب می )در مفاتیح است( یستشیر در دعاي) لیه السلامع(نین امیرالمؤم
نه فقط در بلا و گرفتاري مضطر هستم، یعنی  ین من مضطر هستم،ا. مضطر هستمکنی، من  خدایا تو اجابت می»  المضطر

همیشه  یافته همیشه خودشان را مضطر خدا،هاي رشد  عرض کردم انسان. و واقعاً هم همین است. همیشه مضطر هستم
  .دانند میفقیر به خدا و ولی خدا  نیازمند و

است که مرحوم مجلسی در بحار این را نقل کردند، خیلی راحت و قابل توجه ) لیه السلامع(یک روایت خیلی زیبایی از امام صادق
»  ما الْمبتَلىَ الَّذي استَدر بِه البْلاَء بِأَحوج إلِىَ الدعاء منَ الْمعافىَ«: هست که فرمود) لیه السلامع(است از حضرت امیر

کسی که در گرفتاري مبتلا است، و گرفتار بلا و مشکلات هست، اینطور نیست که نیازش بیشتر ) 301ص/90ج/بحارالانوار(
  .باشد به دعا کردن از آن کسی که در راحتی و عافیت است

ترند،  آنان که غنی: اگر به قول سعدي نگوییم. آن کسی که فقیر است، فکر نکنیم بیشتر احتیاج به دعا دارد نسبت به غنی
به خاطر اینکه آن کسی که در عافیت و : فرماید چرا؟ حضرت می. هردو مضطر هستند. ولی حداقل هردو نیاز دارند. ترند محتاج

این نیست که در عالم دنیا کسی . بدانید که به هر حال او هم در امان نیست» الَّذي لاَ یأْمنُ البْلاَء«راحتی و سلامتی است، 
  .باشدنسبت به بلاها، امنیت داشته 

هایی  که در سلامتی هست، یکی مثل همان بیماريچه بسا همان فردي . داند گاهی اوقات اصلاً آدم دچار بلا هست و نمی
و عجل در . کند عمر طولانی دارد، نیم ساعت بعد دیگر در این دنیا نیست چه بسا آن کسی که حس می. دارد که پنهان است

توصیه به صدقه همیشه لذا ( .امواج بلا اطرافش را گرفته است. خواهم عرض کنم ببینید انسان اینطور است می. کمین اوست
  )شده



 ولی رود که االله می  ي باب در خانه. رود ي خدا می در خانه و شود دردمند می یزادبالاخره آدم. اشکالی ندارد ،اضطرارمدل این 
  .خداست

  ؛، یا در کتاب نجم الثاقب 53در بحارالانوار در جلد  .ببینیدرا شما بسیاري از تشرفات 
ت هاي بسیار ارزنده در باب مهدوی الثاقب یکی از کتاب ولی کتاب نجم. حالا بحارالانوار شاید عربی باشد، ترجمه هم شده است. کنم که من به دوستان بزرگوار توصیه می

و این . هست) ع(نجم الثاقب که در واقع مقصود امام زمان! ي درخشان ستاره» نجم الثاقب«. این کتاب فارسی است. است که ما بعدها از آن خیلی استفاده خواهیم کرد
سال پیش و به هر حال  130، 120دود محدث نوري که از علماي بزرگوار ما بوده، یک چیز ح: کتاب را مرحوم محدث نوري، استاد محدث قمی صاحب مفاتیح فرمود

  .هاي مختلف آن آمده است اي است چون احادث بسیاري در این کتاب در باب انصافاً کتاب ارزنده. این کتاب را نوشته است. اي بوده است فردي حدیث شناس و خبره

) ع(حضرت ولی عصر که یک عده از مؤمنین خدمت اشاره به چند تشرف است» الثاقب نجم«هاي این کتاب  یکی از باب
هایی که بعضاً تشرفات را نقل کرده است، خیلی از اینهایی که خدمت حضرت رسیدند، به  بینید در این کتاب شما می .رسیدند
. ج بوده استیک مریضی داشتند که احیاناً لاعلا. همین مشکلاتشان بوده است. هایشان بوده است ي همین گرفتاري واسطه

  .ی داشتند، یک قرض سنگینی داشتندیک فقر سنگین

  .که در زمان سید بن طاووس بوداسماعیل هرقلی ي  فرض کنید قضیه

رفت،  که مثلاً چهل هفته مسجد کوفه می. که در زمان نزدیک خود مرحوم محدث قمی بود شیخ حسین آل رحیم  قضیه
 اشتلی که درسید، مشک) ع(تا اینکه بعد از چهل هفته خدمت حضرت ولی عصررفت،  هاي چهارشنبه به مسجد کوفه می شب

هم فقر شدیدي داشت و نیاز به ازدواج  همچنین! دآم د و خون از سینه و گلویش میکر مریضی ریوي بود که سرفه زیاد می
گرفتاري باعث شده بود که چهل هفته رفته بود و به حضرت و این سه نیاز . داد همسر نمی شکسی به که به خاطر فقرداشت 

اي که او درست  حضرت یک مقداري از قهوه. توسل کرده بود و آخر هم توانست تشرف خدمت حضرت پیدا کند) ع(ولی عصر
یعنی ببینید حضرت . دشو ات خوب می مریضی: بعد حضرت فرمود. تو بخور: اش یک لب زد و فرمود کرده بود، از فنجان قهوه

ي ولی خدا آمده است که باب  در خانه! ات آمدي؟ نه هاي دنیایی ي ما آمدي؟ چرا براي گرفتاري توبیخش نکرد که چرا در خانه
آن فقر با . ولی آن فقرت به صلاحت است. شود ازدواجت هم درست می. شود ات را خوب می مریضی: حضرت فرمود. االله است
  .خوب ببینید خیلی از تشرفات اینطور بوده است. و استبه صلاح ت. تو هست

رسیدند، مشکلات مادي  ، خیلی از مردم که به حضور ائمه میزمان ائمه را شما ببینید ،)ع(نه فقط در رابطه با حضرت ولی عصر
دانید در زمان  که می) ع(به خصوص خدمت امام جواد. رفتند شان بوده است که می حوائج. شان بوده است هاي دنیایی و گرفتاري
به خاطر اینکه اولین امامی بود که در خردسالی به امامت رسید، و این امتحان، امتحان سنگینی بود که از شیعیان ) ع(امام جواد

. گرفته شد در آن زمان که این امام را با این سن بپذیرند، کرامات زیادي به دست ایشان صادر شد که به هر حال این جا بیفتد
که مراد . معروف شد المراد باب بود، که به هر حال امامت او را بپذیرند، اصلاً امام جواد به) ع(ات زیادي براي حضرت جوادکرام
  .ف شدبه باب المراد معرو. دهد می

حالا ببینید این یک قسم اضطرار است که این قسم با وجود اینکه اشکالی ندارد، ولی اگر آدم فقط به همین اکتفا کند که 
ي آنها برود، و هدفش فقط حاجات باشد، گفتیم عیبش این  ها در خانه ي آنها برود، هنگام ناخوشی ها در خانه هنگام حاجت

و اگر حاجت آدم را ندادند، روي . افتد دیگر، او را فراموش کند است که اگر حاجت آدم را دادند، چهار سال آدم کارش راه می



. ان خانمی که، من خودم در بیمارستانی بودم آقاي شریعتی، بعضی از جاها هم نقل کردم مثل. قهر کند. مند شود مصلحتی گله
  .واقعاً درسی براي خود من بود

این خانم پشت درب . ، معلوم بود که حالش هم حال خرابی استبود در اتاق عمل که داشت یمریض ي خدایی بود، یک بنده
اگر شفا ندادي، نه من، . زد که خدایا اگر این مریض ما را شفا دادي، دادي لند فریاد میاتاق عمل منتظر آن مریضش بود، بلند ب

  .دهم نه کاري انجام می. گیرم می اي نه روزه. خوانم نه نمازي می. کنم من قهر می! نه تو

و ) ع(نکرده، امام زمان  ، یعنی براي ما فقط خدايما حاجتی باشد آفتش این است که اگر فقط دید. ستو این از آفات این راه ا
خوب دیگر چه فایده؟ : گوید ندهد، میش را حاجتوسیله اگر بالاتر وجود مقدس خداي متعال وسیله باشند براي حاجات، آنوقت 

  :گوید دهد، چه فایده؟ می امام زمانی که حاجت مرا نمی

  دوستتو در بند خویشی، نه دربند *** ز دوست، چشمت به احسان اوست تو ک

موقع  ؛اشتباه نکنیم. سطح بالاتر بیاییمبنابراین آنچه ارزش دارد این است که از این . یعنی آدم هنوز در بند خودش است
فقط موقع ناخوشی : می گفتمرحوم حاج اسماعیل دولابی همانطور که . اما به این اکتفا نکنیم شان برویم حاجات در خانه

  . ي شما را هم ببینیم خواهیم خنده میبفرمایند که ما اهلبیت . هایتان هم بیایید موقع خوشیید بلکه هایتان نیائ

ي او  قسم دوم اضطرار این است که انسان دردمند حضرت شود، اضطرار به حجت پیدا کند و بیچاره. 2
  :هاي دنیا باشد، بلکه به خاطر آخرت باشد ائج دنیا و گرفتاريدردش نه به خاطر دنیا و حواما . شود

کسی اگر  می گویم که این قسم دوم در .درد آخرت داشته باشد، و آن درد او را به ولی خدا کشیده باشد که دستش را بگیرد
و ثانیاً تا ابد رفتن شوخی ! متداد دارد تا ابد، اولاًا بلکه! نیست سال 70 -  60اش فقط  اعتقاد داشته باشد که عمرش و زندگی

کار آدم را راه . ي راه آدم در این مسیر طولانی باشد باید یک چیزهایی باشد که توشه. خرج دارد. خواهد توشه می. نیست
  .ها دفع شود هایی جاهایی هست که باید آن آسیب این سفر ابدي، و همچنین آسیببیاندازد در 

یک . دستگیري کند از آن خطرات نجات بدهد. تواند ما را راه ببرد هرکسی نمی. ي ما را تعیین کند تواند این توشه هرکسی نمی
و در . گیرد ها را می بعد آمده و دست افتاده. کسی احتیاج هست که این مسیر ابدي را، یعنی این مسیر رشد را تا آخر رفته است

  .یر از حجت معصوم خدا که خطایی در آن نیست، کس دیگري نیستبرد و اینکس غ این مسیر می

ها و  ي گروه چون نسبت به قرآن، همه. تواند این مسیر ما را ببرد عرض کردیم قرآن ولو حجت است ولی به تنهایی نمی
ت است حجرسول خدا هم در عین حال که . فصل الخطاب نیست. دهد کنند و قرآن فیصله نمی هاي اسلامی تمسک می فرقه

جلوي  ست کهایشان کوتاه ا ند، دستشان ازاما چون عمر شریفشان تا قیامت در دنیا نیست، کسانی که در عالم دنیا هست
  .ر این مسیر ببرد و راهنمایی کندرا از خطرات آگاه کند، و د ماتحریف قرآن را بگیرد، 

خواهد پیش بیاید، خطراتش  داند، که چه چیزهایی می ي ابدي را می اولاً عقل کجا وسیله. یی کافی نیستعقل هم به تنها
به . شویم درمانده می. مانیم در دنیا می. مانیم جا می در همین. ي راه آن چه هست؟ عقل ما آشنایی به امور ندارد چیه؟ توشه



حرف ما عاقلانه : گویند هاي مخالف به همدیگر می ها و گروه فرقه ي همه عقل هستیم؟ گوید ما بی علاوه که، چه کسی می
  .باز هم عقل فصل الخطاب نیست. ستگوییم درست ا آنچه ما می. است

اي که شبیه رسول خدا باشد، با همان صفات، با همان علم، و با همان عصمت، باید باشد که دست ما را  لذا یک حجت زنده
  .بگیرد، تا ابدیت

شود در حجت خدا و این نوع اضطرار، این قسم دوم اضطرار که به  منحصر میمسیر  می شویم در اینجاست که بهتر متوجه
ي  این هم خیلی مرتبهخاطر رفتن به بهشت ابدي، و نرفتن به جهنم، و پرهیز از او، آدم زانو جلوي حضرت ولی عصر بزند، 

  .شمند استخیلی ارزو  بالایی است

کرد، به آب  هایی که چاه حفر می چاهی را حفر کرد و به آب رسید، در نخلستان وقتیداریم که  )ع(خود امیرالمؤمنیناز ببینید 
تا بالا آمد، هنوز سر و صورت به هر حال گلی بود و . دست مرا بکش و بالا بیاور: رسید، وقتی که به کارگرش گفت ه میک

بعد . اي بنویسم خواهم یک وقف نامه می. خواهم وقف کنم یک چیزي بیاور من می: هنوز خودش را تمیز نکرده بود، فرمود
اینطور نیست . ف کرد براي اینکه خداوند متعال او را از آتش جهنم نجات بدهداین چاه را علی بن ابی طالب وق: حضرت فرمود

ما . شوق به بهشت نداشتند. از عذاب جهنم نمی ترسیدند. ترسیدند از آتش جهنم نمی) ع(که خود اهلبیت، خود امیرالمؤمنین
هاي شمال  ک باغی مثل باغبله اگر فکر کنیم بهشت ی. حساب کنیم بهشت چه جایی است؟ بهشت مهمانسراي خدا است

حالا یک مقدار بهتر از آنجا، اگر هست، و فقط آنجا . است، که در آن شراب و کباب و حور و غسور و سیب و گلابی است
. زند دهند، خوب بله این چنگی به دل نمی هاي اینجا انجام می خورند و یک کیف و لذت نفسانی و مثلاً مثل خوردن ها می آدم

م بهشت مهمانسراي خداست، که پروردگار عالم در ذره ذره آنجا جلوه کرده و خودش را نشان داده است، ما هنوز ولی اگر بدانی
هاي آنجا، در خشت خشت آن  در نهرهاي آنجا، در ریگ. ي خدا هست فهمیم که یعنی چه؟ در آب آنجا جلوه این را نمی

اي، هر غذایی که در بهشت  در درخت آنجا، شما هر میوههاي آنجا،  در حوري آنجا، در میوه. قصرهایی که آنجا هست
از . بري از آن لذت می. دهد، دست خداست خوري، قبل از اینکه لذت از آن میوه و از آن طعام ببري، آن دستی که به تو می می

بهشت یک چنین جایی است که . ي خدا است کنی در آن جلوه هرچه که نگاه می .بري انعام جلوتر از نعمت لذت می
  .خواهد اینجا بماند یک لحظه نمی العادگی دارد که وقتی آدم تصور بکند، فوق

گاهی اوقات بعضی از کسانی که عزیزانشان از دست دادند، تصور کنند که انشاءاالله اینها مؤمن بودند و اهل ولایت بودند، اینها 
ه آنها اگر ب. مانی دادند، یک لحظه اینجا نمی الآن کجا هستند؟ اینها جایی هستند که خودش ما اگر آنجا را به شما نشان می

نها را این ي آن طرف را دیدند، بعد خواستند آ بودند کسانی که صحنه. گردم من برنمی: گوید اختیار بدهند به دنیا برگرد، می
بنابراین بهشت، چیز . شان فرا نرسیده بود اصلاً برایشان عذاب بود که برگردند دوباره به دنیا جل حتمیأطرف برگردانند، هنوز 

  .این خیلی ارزشمند است. آدم باید در نظر بگیرداین را . کمی نیست

تواند  ي غضب خداست، قهر خداست، مگر دردش چیزي هست که آدم می جهنم مسأله .از ان طرف جهنم هم همینطور است
به این سادگی تحمل کند؟ لذا آن کسانی که سطح همتشان بالا رفته است، در زندگی چشمشان به آخرت است، و کارشان را 

روند که  ي ولی خدا می در خانه. شوند شان آباد شود، مضطر به حجت می کنند، و براي اینکه آن زندگی ابدي جا تنظیم میبا آن
کسی که خداوند متعال تمام  .هاي بزرگی هستند دستشان را در این ابدیت بگیرد، و ببرد و به انها کمک کند، خیلی آدم



داند و دلسوزانه  به کسی که خطرات راه را می. تر است ست، از پدر مهربانکسی که مهربان ا. رحمتش را به او داده است
  .یک چنین کسی، مضطر هستیم، دست بدهیم تا برویم. هایش را ببرد کند براي اینکه این بچه گذاري می سرمایه

از . بلد نیست خلبانش خیلی راهاگر سوار هواپیمایی شوي که اي بخواهی بروي،  شما اگر در یک راه ناشناخته :مثالی زیبا
وارد به این . اصلاً وارد به کارش نیست. ، کسی است که اصلاً وارد نیستگیرد فرا میوجودت را و اضطراب همان اول ترس 

  .شوي اصلاً سوار آن هواپیما نمی .رانندگی نیست که تو را ببرد و راهنمایی کند و ببرد
حضرت . رضوان و رحمت خدا بر ایشان که مرحوم آقاي مجتهدي تهرانی هم به هر حال از ایشان استفاده کرده بود. را رحمت کند رتضی زاهدخ ممرحوم آقاي شیخدا 

وقتی که خانه آمد . گفت، اشتباه گفت مسأله گفته بود براي مردم، مسأله میگفتند که یک مرتبه بعد از نماز،  می .دوست داشت او راخیلی . امام خیلی با ایشان رفیق بود
ها  اش بودند، دوري و بري ها که همسایه خواندند و مسجدي ي آن کسانی که پشت سرش نماز می رساله را دید، دید مسأله را اشتباه گفته، همان شب راه افتاد، در خانه

ي  همینطور تا در خانه. ي دوم، آقا من مسأله را اشتباه گفتم، درستش این است خانه. درستش این است. آقا من مسأله را اشتباه گفتمي آنها رفت،  بودند، دانه دانه در خانه
اري، شاید عزیزم، تو عجله ند: فرمود. گفتی درستش را می. اي است، فردا شب بعد از نماز تصحیح می کردي حاج آقا چه عجله: یکی از اینها که رسید، ان طرف گفت

ها معمولاً کارهایشان روي زمین  ببینید اینطور آدم. تصحیح کنم. من باید زود کارم را درست کنم. و امشب دیگر به فردا نرسد. حضرت عزرائیل عجله داشته باشد
  .شان نیست د؟ اینها ظلم در زندگیشو یبا میچقدر کارشان ز. هاي بلندي و بزرگی شدند اینها چقدر آدم. محیا هستند. کنند هایشان را پر می چاله. ماند نمی

و . ي او کشانده است درد آخرت ما را در خانه. این هم قسم دوم اضطرار، که اضطرار به ولی خدا و حجت خدا به خاطر آخرت
  .دستمان را به دامن او وصل کرده است

عنی چون درد خدا ی به خاطر خداقسم سوم اضطرار این است که آدم اضطرار به ولی خدا پیدا کند . 3
هاي دنیا، نه درد آخرت، رسیدن بهشت و نرفتن به جهنم، بلکه  دارد، نه درد دنیا و حوائج دنیا، و گرفتاري

  :خواهد به خدا برسد می. خدا دارددرد 

محب خدا  شود کسی که دوست خدا شود، مگر نمی. شود یک کسی درد دوستش را داشته باشد که دور از او است مگر نمی
داند که اگر  آنوقت طبیعتاً می .ي دردها هم بیشتر است ز همهااین دردش  اصلا .و دردمند شودشود، ببشود و عاشق خدا 

  .رودخدا برسد، از راهش باید ب بخواهد، به

ودش یک راه من درآوردي در بیاورد، و به خدا برسد، ولی خواست از خ شیطان هم می. شود به خدا رسید هر راهی که نمی زا
صراط مستقیم . صراط یکی بیشتر نیست. شود از هر راهی نمی. جز رجم هیچی نصیب او نشد با وجود شش هزار سال عبادت

  .و قطعاً در آن یکی اهلبیت هستند. یکی بیشتر نیست

خوب اگر اهلبیت . را به خدا برساند ولی اهلبیت در آن نیستند شود آدم ترسیم کند صراط مستقیم این است که آدم مگر می
  .رساند مضطر او شد و دست به دامن او شد که او تو را به خدا می. هستند باید با اینها رفت

 دهند، شان انجام می که در زندگی ها، که درد خود خدا را دارند، اینها کسانی هستند که کارهایی را ببینید این تیپ آدم
دهم، دنبال این نیستم که چیزي به من بدهند یا ندهند، دادند دادند،  من این کار را انجام می. رهایشان براي رضایت خداستکا

ببینید . آید دانم روي لب امام زمان لبخند می دهم چون می من این کار را انجام می. آید همین هم خدا خوشش می. ندادند، نداند
این شدنی است، و فقط . این نوع خیلی خالص است. او خوشش بیاید. من به جایی برسماینکه نه  .کارها روي دوستی است



که آدم دوستی و . شدنی است! نه. و معصومین بوده است) ع(فکر نکنیم این فقط در حد حضرت امیر. براي معصومین نیست
زدم من م. دهد، همین که امام زمان خوشش بیاید، براي من بس است ه عرض کردم کار را انجام میمحبتش به حدي برسد، ک

  .را گرفتم

  یا شنید در بند آن مباش که نشنید*** بس  ي تو دعا گفتن است و حافظ وظیفه

د یا نه؟ اینها انطور نیست که چهل شب جمکران بروند، طلبکار شوند که ما باید امام در بند این نباش که به تو چیزي دادن
یک کاري . طلبکار شود. که آنوقت بعدش آدم توقع پیدا کند. یعنی خرج دیدن امام زمان فقط چهل شب است. زمان را ببینیم

ی بلند شده، حالا از خدا توقع دارد که خدایا دیگر من یا احیاناً چهار قطعه اشکی ریخته و مثلاً نماز شب. کردم باید به من بدهی
  .بشومه عومن باید مستجاب الد. گوش بدهیکنم، هرچه گفتم باید  دعا که می

رین آنهایی که در مسیر بندگی اینقدر بندگی کردند و تمولی . خود را دیدن است، عمل را دیدن است ؛ین طلبکاري و توقعا
شان را  کردند که یاد گرفتند پا روي خودشان بگذارند، و دوستی در وجودشان به شکلی شده که اگر هم درد دارند، درد دوستی

. ي سوم است یعنی بییند این تیپ دسته. و اگر لذتی دارند، لذت وصل به او را دارند. و اگر درد دارند، درد فراق او را دارند. دارند
ترسند،  آید و نمی همیان بهشت حور و غسور و امثال اینها، شوق به او ندارند، نه اینکه از جهنم بدشان نمی نه اینکه از بهشت،

شان فراق  جهنم! با دوست بودن. شان و لذتشان با او بودن شده است بهشت. بهشت و جهنمشان یک چیز دیگر شده است! نه
  .شده است

ترین جاي یست، بدسیخ و میخ و اینطور چیزها ن یا مثلاآتش و  ؛ي جهنمدانید بدترین جاي جهنم کجاست؟ بدترین جا می
نخواهم نگاهتان  و نخواهم زدبا شما حرف دیگر . من با شما قهر هستم: گوید میکه خدا به یک عده  اونجایی استجهنم 

یکَلِّمهم اللَّه و لا ینظُْرُ إِلیَهمِ  و لا« ِ : گوید قرآن می. که خدا با یک عده قهر است .بدترین جاي جهنم، جهنم فراق است .کرد
  .جا بالاتر و بیشتر است ش از همهاین درد. در روز قیامت خدا با یک عده قهر است) 77/عمران آل(» یوم الْقیامۀ

رین جایش ي ارزششان نیست، بالات بیشتر است، سیب و گلابی و حور و غسور با همه  لاترین جاي بهشت که لذتش از همهبا
»نَ اللَّهر« . و رضوان، بهشت رضوان. است» رضِْوانٌ مْأکَب نَ اللَّهرضِْوانٌ م ي سوم کسانی هستند که از  این دسته) 72/توبه(» و

ام سخنی  شنیده«: حافظ اشاره به این دارد که. آنچه برایشان لذت دارد بهشت وصل است! آید، ار فراق جهنم فراق دردشان می
  .یعقوب چون دچار فراق شده بود، درد فراق را چشیده بود» ه پیر کنعانخوش، ک

  کند که بتوان گفت ه آن میفراق یار نَ*** ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت  شنیده

تر از این  چرا دوري؟ چرا نزدیک .هجران دارند مند هستند و درددرد. است سخت همین هجران، ي سوم هاي دسته آدماي رب
  ام زمان هستیم؟چرا دور از ام. نباید شویم

االله حاج شیخ عبدالنبی نوري که ار  خوبان و بزرگان تهران، آیت. سال پیش در همین تهران بود 60حدود  کریم محمودي تهرانیسیدقاآمرحوم 
  آیت االله یاسري، آیت االله مزد الدوله، آقا شیخ مرتضی زاهد که شمردم اینها همه ارادت داشتند به این سید کریم محمودي تهرانی. مراجع بود، صاحب رساله بود

ت متعددي خدمت حضرت ولی ایشان تشرفا. دوزي و کفاشی داشت ي پینه چون یک دکه. کریم کفاشمعروف بود به سید



از  یکنند در یک نقل می. خیلی حالت خاصی داشت ایشان .متوجه شدنداص فقط خو بعدها صدا وسر و  عصر داشت، البته بی
اولین سؤالی که کرد این بود که آقا شما هم . ، آقا جاي او را در بهشت به او نشان داد)ع(خدمت حضرت ولی عصر شتشرفات

آقا من هم آنجا را : کریم کفاش گفتسید. آنجا نیست. خیلی بالاتر استن جاي حضرت چو! نه: آنجا هستید؟ حضرت فرمود
  خورد؟ جایی که شما نباشی به چه درد من می. خواهم نمی

  آن شهري که در آن دلبر است: گفت  ***  است خوشترها  کدامین شهر زان: گفت

شاید ، نمی دانیم ما هنوز لذت بودن با ولی خدا را .بهشت من شما هستی. آنجایی که تو در آنجا باشی براي من بهشت است
  ...بدانیم اماسیب و گلابی و شراب و اینها را لذت 

  !خواهم درد خواهم دوا نمی :میگفت... از صد درمان بهتر استالبته که 

باشد، خداوند متعال اصلاً تمام آنچه که قسم سوم اضطرار بود که ارزشمندترین نوع است که همت مؤمنین باید تا آنجا 
ي اینها، براي اینکه انسان عجز  حتی نیاز به خواب و خوراك و غذا و همه. نیازهایی که در ما گذاشته است، حتی نیازهاي مادي

مادي، چه  تمام نیازها در انسان، چه نیازهاي. پیدا کند به خدا و زانو بزند به جلوي پیشگاه پروردگار عالم، و به اضطرار او برسد
این ماحصل نیازهایی است ) 15/فاطر(» أَنتْمُ الْفُقرَاء إلِىَ اللَّه«. خواهد براي ما ایجاد کند نیازهاي معنوي، همه فقر به خدا را می

، دانستیم کردیم و خودمان را غنی می بودیم، شاید مستکبرانه احساس استغناء می اگر ما نیازمند نمی. که خدا به ما گذاشته است
ي اسماء  خوب وقتی ما به خدا نیاز داریم، باید از طریق آن کسی که مظهر همه. این نیاز را در ما گذاشته است. زدیم زانو نمی

به ما گفتند این این همانی است که . تواند ما را به او برساند، یعنی ولی خدا را برسیم و غیر از ان راهی نیست خداست، و می
  .دعا را بخوانید

اللَّهم عرِّفنْی رسولکَ فإَنَِّک إنِْ لمَ تعُرِّفنْی رسولکَ لمَ أَعرِف    هم عرِّفنْی نَفْسک فإَِنَّک إنِْ لمَ تعُرِّفنْی نَفْسک لمَ أَعرِف نبَیِکاللَّ«
یعنی خدایا سه تا ) 146ص/52ج/بحارالانوار(»  حجتکَ ضلََلتْ عنْ دینی اللَّهم عرِّفنْی حجتکَ فإَِنَّک إِنْ لَم تعُرِّفنْی  حجتکَ

خواهم، با این ترتیب، اول معرفت خودت، تا خودت را نشناسم و مضطر به خودت نشوم، زانو جلوي نبی و ولی  معرفت از تو می
کند، در  ي اي که اسماء و صفات تو را معرفی می اگر تو را شناختم و فهمیدم براي رسیدن به تو باید از طریق وسیله. زنم نمی

لذا نیازها را خدا گذاشته . رساند این مسیر، مسیري است که آدم را می. از این طریق است. ها یعنی نبی و ولی بین خود ما انسان
که بتوانیم از این طریق  انشاءاالله. اش که نبی و ولی هستند تا زانو بزنیم جلوي خدا و براي رسیدن به خدا از طریق اسماء. است

  .ي خودمان برسیم به آستان مقدس پروردگار عالم به اندازه

اللَّهم عرِّفنْی رسولکَ فإَِنَّک إنِْ لَم تعُرِّفنْی رسولکَ لمَ أَعرِف    للَّهم عرِّفنْی نَفْسک فإَِنَّک إِنْ لمَ تعُرِّفنْی نَفْسک لمَ أَعرِف نبَیِکا«
  » نی حجتکَ ضَلَلتْ عنْ دینیاللَّهم عرِّفنْی حجتکَ فإَِنَّک إِنْ لَم تعُرِّفْ  حجتکَ
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